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   ايرانهاي سيد جواد طباطبايي پيرامون جامعه مدني در بازخواني آراء و انديشه

   ∗جمال محمد زاده

  :مقدمه

اگر اندكي .  جامعه مدني به گفتمان جهاني تبديل شده است   در آستانه قرن بيست و يكم،  بحث       

يـابيم كـه در ايـن         درنگ در مي    هاي جهان بيندازيم بي     به عقب باز گرديم و نگاهي به تاريخ و نقشه         

امـروزه تـاريخ و نقـشه       . انـد   تثناي بـوده  هـايي اس ـ    هاي دموكراتيك و جوامع مدني، پديده       زمان، نظام 

در آمريكاي لاتـين، اروپـاي شـرقي، آفريقـا، آسـيا و تقريبـاً در                . جهان به كلي دگرگون شده است     

هاي   نظام. گرفتن هستند   اند و يا در حال شكل       هاي دموكراتيك بر سر كار آمده       تمامي كشورها نظام  

كنند بـه     اند و آخرين ديكتاتورها هم تلاش مي        دههاي كميابي بدل ش     توتاليتر و ديكتاتوري به پديده    

بـدين سـان امـروزه بحـث جامعـه مـدني بخـش        .  و شمايل دموكراتيك بدهنـد     هاي خود شكل    نظام

 و توجه محافل روشنفكري را از جملـه در ايـران بـه خـود معطـوف                   عظيمي از جهان را در برگرفته     

  .نموده است

و ريختن اسـاس اسـتبداد شـرايط طـرح جامعـه مـدني              براي نخستين بار در انقلاب مشروطه با فر       

بيشتر روشنفكران اين دوره، توانستند قواعد و       . فراهم گشت و اين امر متأثر از نقش روشنفكران بود         

بـه عبـارت ديگـر نـسل جديـد          . جامعه مدني را مورد مداقه و كاوش قرار دهنـد         ) هاي  مؤلفه(اصول  

دار   و تحقق جامعه مدني شتافت كـه در واقـع ميـراث           ايراني در آغاز قرن بيستم به سمت مشروطيت         

. بودنـد ...) از جمله ملكم، آخوندزاده، طالبوف، آقايـان كرمـاني و           (روشنفكران نزديك به خويش     

  .هاي جامعه مدني را مطرح سازند ها توانستند براي اولين بار در ايران ايده آن

                                                 
∗
  كارشناس ارشد جامعه شناسي 
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قلاب مشروطه كمك چـشمگيري     هاي جامعه مدني در ان      تلاش روشنفكران در جهت طرح ايده     

ولي بـا ايـن حـال در شـرايطي          . هاي ضد استبدادي نمود     خواهي و جنبش    به گسترش آزادي و قانون    

سـالاري    گرايي و مردم    المللي در جهت تضعيف نظام توتاليتر و مطلقه و به نفع كثرت             كه اوضاع بين  

 مـدني بـه عنـوان         جامعـه  آزادي و تحقـق   . در حركت بود، در ايران دموكراسي به شكست انجاميـد         

ولـي بـا ايـن حـال،        . آرزوي ديرينه ملت و هدف روشنفكران، نتوانست جامه عمل بـه خـود بپوشـد              

افكار و انتظارات و آگاهيها و فلسفه سياسي جديد و در يك كلام موج نوگرايي پيرامون نگرش به                  

مين افشانده شد و اين     هاي جديد، در اين سرز      قدرت و فلسفه سياسي پديد آمد بذر افكار و گرايش         

  . امر خود را در انقلاب اسلامي نشان داد

تــوان از جهتــي بــه عنــوان الگــوي تجربــه شــده   مــدني در انقــلاب اســلامي را مــي طــرح جامعــه

مفهوم جامعه مدني پـس از  . مشروطيت دانست كه ملهم و محصول فكري روشنفكران آن دوره بود         

انقلاب و نيز جنگ چنـدين سـاله كـه نيـاز بـه وحـدت                انقلاب اسلامي به دليل شرايط خاص اوايل        

 به بعد   67گروههاي مختلف داشت، براي مدتي به فراموشي سپرده شد ولي پس از جنگ و از سال                 

 بـه ايـن   1376اين ايده دوباره وارد گفتمان روشنفكري گرديد و انتخاب رياست جمهوري در سال            

  . امر كمك قابل توجهي نمود

هـاي دينـي و ملـي خـود بـه طلـب مفـاهيمي                 لامي بـا مراجعـه بـه انديـشه        روشنفكران انقلاب اس  

هـا     پيشين از آثار روشنفكران مشروطه خود را نمايان ساخته و بـه وسـيله آن                اند كه در سده     برخاسته

 مـدني در راه رشـد و توسـعه اجتمـاعي،             ها به نقش و اهيت جامعه       چرا كه آن  . مطرح گرديده است  

. نگرنـد    و به عنوان يك ضرورت جهاني بدان مـي          بيش از گذشته پي برده    اقتصادي و سياسي جامعه     

هـاي فكـري      بنابراين مي توان گفت كه روشنفكران اين دوره با وجود رويكردهـاي متمـايز و افـت                

اي براي نيل     گوناگون همگي بر اين اذعان دارند كه تحقق جامعه مدني، قانونمند و آزادمنش وسيله             

  .باشد اسي جامعه ميبه توسعه اجتماعي و سي

هـاي   همان طور كه اشاره كرديم، پس از انقلاب اسلامي بحث از جامعه مدني و بازخواني ريشه      

فلسفي ـ جامعه شناختي آن خود را در آراء بسياري از انديشمندان، فرهيختگان و روشنفكران نـشان   

بـايي پيرامـون مفهـوم      هـاي سـيد جـواد طباط        در اين مقام، تبيين، توصيف و تحليـل انديـشه         . دهد  مي

  . باشد جامعه مدني مدنظر مي
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  هاي دكتر جواد طباطبايي در مورد جامعه مدني آراء و انديشه

از جمله متفكران و محققاني است كه وضعيت انحطاط و          )  ش 1324(دكتر سيد جواد طباطبايي     

اريخ ايـران، علـل   عوامل امتناع انديشه را در ايران بررسي نموده، و درصدد است در مقام فيلسوف ت       

وي ديدگاههاي خود   . زوال و انحطاط را بازشناسي كند و راه برون رفتي از اين وضعيت پيدا نمايد              

  .داند و در اين زمينه متأثر از هگل است را مبتني بر مدرنيته مي

وي بـر   . طباطبايي در مقايسه با بسياري از روشنفكران ديدگاه متمـايز و منحـصر بـه فـردي دارد                 

كند و به روشني و وضوح در اين باب،           ها تعريف خاصي از جامعه مدني ارائه نمي         لب آن خلاف اغ 

او در آثار خويش مرتبـاً بـه مـسئله انحطـاط و بحـران تجـدد پرداختـه                . كند  بحث و اظهارنظري نمي   

  .توان در راستاي بررسي مسأله انحطاط انديشه در ايران قلمداد كرد آثار و مقالات وي را مي. است

طبايي معتقد است دستيابي به مفاهيمي مثل توسعه و جامعه مدني نيازمند تحقق انديشه تجدد               طبا

هاي تجدد دسـت      يعني، بحث از توسعه و جامعه مدني زماني معنادار خواهد شد كه ما به ايده              . است

ه از طرف ديگر، آنجايي كه در مغرب زمين نيز تداوم انديشه تجدد از مجراي طرح نظري               . پيدا كنيم 

پذير شده است، بحران تجدد و شكست آن را نيز در ايـران بايـد بـا توجـه بـه امتنـاع                         انحطاط امكان 

به عبارت ديگـر از نظـر وي، تجـدد و     . طرح نظريه انحطاط در درون نظامي از مفاهيم فلسفي فهميد         

ر اينجا ما   بنابراين د . پذير نيست   اند و طرح يكي بدون ديگري امكان        انحطاط دو مفهوم به هم پيوسته     

بعـد از آن سـعي   . ناچاريم در وهله نخست به مسئله انحطاط و شرايط تأسيس انديشه تجدد بپردازيم    

  .ها و ويژگيهاي تجدد و به نوعي جامعه مدني را از منظر ايشان بيان نمائيم خواهيم نمود مؤلفه

به نظر  . ه جديد  دور -2 دوره قديم    -1: طباطبايي معتقد به دو دوره اساسي در تاريخ جهان است         

در دوران جديد بازگشت به دوران قديم و نهادهاي اجتماعي و سياسي آن ناممكن شده اسـت                 «: او

مـشكل اساسـي دوران، در امكـان لحـاظ          . و از ديدگاه تجدد ساختار آن نهادها تجديد نخواهد شد         

 شـد، مگـر بـا       پذير نخواهد   دوران جديد در اصالت و غير قابل بازگشت بودن است و اين امر امكان             

توجه به تجدد، يعني انديشه دوران جديد و انديشيدن در ماهيت اين دوران و با توجه به اين امر كه                    

بدين سـان، از سـويي، بايـد ميـان          . در تاريخ انديشه نيز گسستي ميان قديم و جديد ايجاد شده است           

را جـدي تلقـي كـرد و از         ها تمييز داده و گسست ايجـاد شـده             مربوط به آن    اين دو دوران و انديشه    

سوي ديگر، با اصالت دادن به انديـشه قـديم و جديـد، بـراي جلـوگيري از سـقوط در چـاه تأويـل                         

تذكر انديشه قديم بايد آن را از ديدگاه تجدد، يعني انديشه در              تتبعات ادبي و بدتر از آن، تكرار بي       
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  )49:1374طباطبايي، (» .آن دوران جديد مورد بررسي و نقادي قرار داد

 سياسي ايران به دوران قديم تعلق دارد و قادر نيست طبيعـت و               مجموع انديشه «: از نظر طباطبايي  

به عبارت ديگر تجدد، به معناي تفكر در باره طبيعـت           . ماهيت دوران جديد را مورد تفكر قرار دهد       

از ) 14:1368طباطبـايي،   (» .و ماهيت دوران جديد و درك مفهومي آن، از انديشه مـا غايـب اسـت               

ديدگاه طباطبايي، ورود ما در دوران جديد تاريخ جهاني، در شرايطي ممكن شد كـه ايـن دوران و                   

بسياري از مسائل و    . لوازم و الزامات آن بر ما و تاريخ ما تحميل شد، و حضور ما صرفاً جسماني بود                

ايـم و      رابطه كـرده   ما هر روز بيشتر با تفكر قطع      . اند  مشكلات دوران جديد هنوز براي ما طرح نشده       

  .ايم در نتيجه فرصت و امكان تأسيس تفكر را از دست داده

در ديدگاه طباطبايي، تا زماني كه وضـعيت امتنـاع انديـشه بـه صـورت جـدي مـورد بررسـي و                       

ارزيابي قرار نگرفته باشد و مباني نظري آن روشن نشود، مقدمات لازم براي نوشـتن تـاريخ انديـشه                   

بدين جهت طباطبايي در صدد است علل و دلايل زوال و امتناع اگر چه              . مدمعاصر فراهم نخواهد آ   

وي بر اين باور است امتناع اگرچـه بـا توجـه بـه تحـول                . با توجه به تحول انديشه را بازشناسي نمايد       

انديشه در مغرب زمين صورت گرفته، اما به طور كلي در خلاف جهت بحث تاريخ انديـشه غربـي                   

اگر تأسيس و تدوين انديشه تجدد در مغرب زمين، به دنبال بحثي در       «: ، از نظر او   بنابراين. قرار دارد 

شرايط امكان صورت گرفته، در وضعيت انحطاط مزمن تاريخ دوره متـأخر ايـران، امكـان تأسـيس                  

» .تجــدد، جــز از مجــراي بحثــي بنيــادين در شــرايط امتنــاع و مبــادي آن صــورت نخواهــد گرفــت 

توان گفت تا زماني كه بحث در شرايط امتناع را نتوان از ديدگاه               براين مي بنا) 11:1374طباطبايي،  (

تجدد طرح كرد، مقدمات بحث در مباني دوران جديد تاريخ ايران و انديـشه جديـد، و بـه عبـارتي           

  .جامعه مدني فراهم نخواهد آمد

ال طباطبايي معتقد است كه بر خلاف تمدن غـرب، در تمـدن مـا تفكـر در بـاب انحطـاط و زو                      

پـذير    گذار از وضعيت انحطاط جز از مجراي انديشيدن در بـاره آن امكـان             «: از ديد او  . وجود ندارد 

ايم، به معناي آن نيست كه خار انحطاط در سراسر            نخواهد شد و اگر تاكنون در اين باره نيانديشيده        

 كـه از همـان   پيكر تاريخ فرهنگ و تمدن ازراتي نخليده است، بلكه با توجه به تجربه مغـرب زمـين           

دم فرهنگ يوناني به انحطاط انديشيده است، مي توان گفت كه فقدان انحطاط               آغاز، يعني از سپيده   

  )10:1373طباطبايي، (» .در يك فرهنگ، بيانگر عدم انحطاط نيست، بلكه عين آن است

ها از آن جهـت كـه در بـاب زوال و انحطـاط                به عبارت ديگر مي توان گفت از ديد وي، غربي         
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اند به مرزهاي پويايي و پيشرفت برسند، ولي اين امر در جامعه ايـران                اند، توانسته     مل و تفكر نموده   تأ

بـه بيـان ديگـر، از نظـر         . برعكس آن اسـت و در نتيجـه زوال و انحطـاط را موجـب گرديـده اسـت                  

طباطبايي در مغرب زمين، تداوم انديشه تجـدد سـبب تحقـق جـامع مـدني شـده اسـت و آن هـم از                         

بحران تجدد و شكست آن در ايران، و عـدم          . پذير گرديده است    ي طرح نظريه انحطاط امكان    مجرا

گيري جامعه مدني را بايد با توجه به امتناع طـرح نظريـه انحطـاط فهميـد و در پـي دسـتيابي و                  شكل

  . تحقق آن بود

خـستين  درديدگاه طباطبايي تحول دوگانه تاريخ و تاريخ انديشه، تنها در محدوده هفـت سـده ن               

هـاي پـس از سـقوط ايـران تـا اوايـل        زيرا كه سده. تاريخ تمدن و فرهنگ ايراني قابل ارزيابي است     

هـاي    انقلاب مشروطه و شكست آن همراه با شكست تجدد، بـه نـوعي ريـشه در مـرده ريـگ دوره                    

پـردازد كـه تـا قـرن هفـتم            به عبارت ديگر، وي به بررسي رويدادهايي مي       ) 88:همان. (اسلامي دارد 

  .هجري بر ايران گذشته است

هاي ايراني تبار در پايان دو قرن سكوت و نيز چيرگي تركان بر        از نظر طباطبايي، پيدايش سلسله    

و بنـابراين درك تحـول عمـومي جـز از           . سازترين دوره تاريخ ايران دانـست       ايران را بايد سرنوشت   

في كه همه شئون تمدن و فرهنـگ  طريق بررسي فرمانروايي ساسانيان و آل بويه و ارزيابي تحول ژر    

   ) 88: همان. (پذير نيست ايراني كه با غلبه تركان پديدآمد امكان

شـودو    سده دوم با  دگرگوني ژرفي در امپراطوري واحد اسلامي آغاز مـي            «: گويد  طباطبايي مي 

ين هـاي ايرانـي توانـستند نخـستين سـرزم           ها پيش از فروپاشي راستين امپراطور اسلامي، خانـدان          دهه

  )90: همان(» .مستقل از دستكاه خلافت را ايجاد كرده و راه تجدد وحدت ملي را هموار نمايند

بنابران به گفته وي، طاهريان نخستين خاندان ايرانـي بودنـد كـه توانـستند حكومـت مـستقلي را                    

خليفه به  با طاهريان رؤياي ناپايدار امپراطوري واحد اسلامي به پايان رسيد و وظيفه             «. تأسيس نمايند 

هـايي از سـرزمين       مختـار در بخـش      مشروعيت بخشي به وضعيتي كه بر اثر سيطره فرمانروايـان خـود           

با صفاريان و پيشواي جوانمرد آنـان،  «: وي ادامه مي دهد  » .آمد، فرو كاسته شد     اسلامي به وجود مي   

 ليـث   يعقـوب . هاي ايراني و دستگاه خلافت، صـورت ديگـري بـه خـود گرفـت                رابطه ميان خاندان  

بنيـاد عباسـيان تكيـه كـردن از حـزم و              صفار، به تجربه و تأمل در گذشته دريافته بود كه بر عهد بـي             

  )93-94همان (» .جويي ترجيح داد  احتياط به دور است و بنابراين شمشير آخته خود را به مسالمت

بـا فـرو    «و  . از سوي ديگر، پادشاهي سامانيان به دنبال شورش صفاريان بـر خلافـت پديـدار شـد                
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هـاي    هاي شرقي ايران چيـره شـدند، امـا در سـرزمين             مردن شمع خاندان سامانيان، تركان بر سرزمين      

هـاي پـي در پـي،         هاي درياي خزر كـه سـده        هاي ايراني بوييان در كرانه      غربي، با نيروگرفتن خاندان   

مين بـار ديگـر     كانون مبارزه بر ضد تاريان شده بود، كوششي در راه احياي فرهنگ و تمدن ايران ز               

برآمدن و نيرو گرفتن خاندان بوييان، در تـاريخ دوره اسـلامي ايـران              «: دهد  وي ادامه مي  » .آغاز شد 

زيرا فرمانروايي آنان دنباله نزديك به دو سده ستيهندگي و پيكار           . زمين داراي اهميت فراواني است    

هــا و  بوييــان كوشــشانــدازي دســتگاه خلافــت و بلكــه اوج آن بــود و بــا زوال و ســقوط  بــا دســت

جانفشانيهاي سرداران و سربازان ايراني در خراسان، سيـستان، آذربايجـان، طبرسـتان و فـارس، كـه                  

بيش از دو سده در برابر دستگاه خلافت و مزدوران ترك آن گردنكشي كرده بودند، همراه با آن،                  

  ) 96-97: همان(» .همه اميدهاي احياي فرهنگ و تمدن ايراني بر باد رفت

تبار، بزرگتـرين عامـل ضـعف و سـستي قـدرت مـادي و                 هاي ايراني   ه عقيده طباطبايي، خاندان   ب

طلبي ايرانيان در جريان تحول تاريخي ضربه كاري بر           معنوي دستگاه خلافت بودند، اما اين استقلال      

ر چـه   در واقع ايرانيان در پيكار نابرابر با دستگاه خلافت، اگ ـ         . فرهنگ و تمدن ايران زمين وارد كرد      

چـرا كـه دسـتگاه      . در نبردي پيروز شدند، اما از ديدگاه سير آتي تاريخ، جنگ پر اهميتي را باختند              

خلافت كه بر اثر برآمدن و نيرو گرفتن خاندان پر آوازه بوييان، با پناه بردن به نيروي غلامان تـرك          

ن، ايـران زمـين تـاوان       و بـا چيرگـي تركـا      . و تعصب و تعبد آنان به اسلام، پشتوانه مطمئني پيدا كرد          

هاي قشريت و تعصب فرو رفـت         درگيري خود را به دستگاه خلافت بازپرداخت نمود و در تاريكي          

  )102: همان. (و عرصه تاخت و تاز غلامبارگان و شكمبارگان شد

اي   تبار، نوعي وحدت عملـي كـه لازمـه مبـارزه            هاي ايراني   طباطبايي معتقد است در بين خاندان     

گي دستگاه خلافت و برآمدن و نيرو گرفتن تـدريجي غلامـان تـرك بـود، هرگـز بـه       گير با چير    پي

مـصلحت  «وي دليل عدم امكان وحدت عملي را به امتنـاع طـرح مفهـوم               ) 103: همان. (وجود نيامد 

هـاي ايرانـي، در بهتـرين حالـت،           انديـشه رايـج خانـدان     «: دهد و بر اين باور اسـت        ربط مي » عمومي

اينجا بايد اين نكته را نيز بيفزائيم كه نه بر پايه هر يك از عناصـر آن انديـشه و                    تأليفي نامنسجم بود،    

اي   و تـدوين نظريـه    » مـصلحت عمـومي   «هـا طـرح       نه با تكيه بر تركيب ناپايدار و خلاف طبيعت آن         

پذير نبود و در چنين شرايطي آن چه در عـالم نظـر نـاممكن شـده بـود، در                      منسجم بر پايه آن امكان    

  ) 104: همان(» . نيز ناممكن شدقلمرو عمل

از نظر طباطبايي مشروعيت قدرت سياسـي در زمـان فرمـانروايي سـامانيان و آل بويـه از انديـشه           
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اما با چيرگان تركان، پيكار جدي با عقلانيت آغاز شد و در عمل             . آمد  عقلي و ديانتي فلسفي بر مي     

به بيـان   ) 105: همان. ( پديد آمد  و نظر سياسي سلطنت و ظاهر شريعت، همسويي و هماهنگي ژرفي          

اي، اهل نظـر و فكـر مـأمن و پناهگـاهي پيـدا                  ديگر، با روي كار آمدن خاندان ايراني ساماني و بويه         

ولـي بـا    . شـد   ها، علم و فلسفه و خرد جايگاه خاصي داشت و بـه آن توجـه مـي                  نمودند و در نزد آن    

يجه در دوره تركان غزنوي انديشه عقلي       چيرگي تركان، احترام به دانش عقلي كاهش يافت و در نت          

  .رخت بر بست و زوال دانش عقلي در آغاز قرن پنجم صورت جدي به خود گرفت

در ســده شــشم نيرومنــد شــدن اســماعيليان، از ســويي، و شــدت يــافتن  «: گويــد طباطبــايي مــي

: همـان (» .گـري را همـوار كـرد        هاي داخلي از سوي ديگر، راه نيرو گرفتن تعـصب و قـشري              جنگ

آنچــه بــر ســر «: گويــد وي در جهــت تبيــين وضــعيت انديــشه در ايــن دوران ايــن گونــه مــي ) 108

ناپذيري ميان حكمت و فقاهت رسمي        اي از آشتي    آمد، نشانه ) شيخ اشراق (الدين  سهروردي      شهاب

. هاي عقلي و درك عقلي از ديانت و صرف توجه به ظـاهر شـريعت بـود                  و به طور كلي ميان دانش     

هـاي عقـل      عامل بسيار نيرومندي در صحنه انديشه، به ويژه در ايـران پيـدا شـد كـه جنبـه                  به تدريج،   

هـاي غالـب      ستيزي اهل شريعت را با توجه به برخي از وجوه قشريت شرعي جمـع كـرد و بـه جنبـه                    

انديشه ايراني تبديل شد، تا جايي كه اهل تصوف به متفكران واقعي تبديل شدند كه خود، در واقـع      

  )108: همان(» .روند خالفان فكر و انديشه عقلي به شمار ميبزرگترين م

از نظر طباطبايي مجموعه اين عوامل، زمينه سقوط امپراطوري اسلامي همراه با آن، سقوط ايران               

اي كاري و نهايي بر پيكر فرهنـگ و تمـدن ايرانـي وارد                  زمين را فراهم كرد و يورش مغولان ضربه       

  .نمود

ي ايـن دوره را، دوري تـدريجي از انديـشه عقلـي و هبـوط در خـرد                   تـرين ويژگ ـ    طباطبايي مهم 

با سپري شدن عصر زرين فرهنـگ ايـران، يعنـي بـا چيرگـي تركـان                 «: داند و معتقد است     ستيزي مي 

سلجوقي بر ايران زمين كه انديشه ايرانشهري ـ يوناني دستخوش كسوف جدي و به ويژه بـا يـورش    

اي در     تزلزل شد، بقاياي انديشه عقلاني به بـاد فنـا رفـت و دوره              تمدن برانداز مغولان، از بنياد دچار     

بست در عمل و امتناع در انديشه تعبيـر           تاريخ انديشه و عمل ايراني آغاز شد كه ما از آن به دوره بن             

خـواهي و حتـي پـس از آن، راه بـرون              كرديم و گفتيم كه تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مـشروطه          

  )7:1374بايي، طباط(» .رفتي پيدا نشد 

همانگونه كه قبلاً گفتيم از ديد طباطبايي، تا زماني كه بحث در شرايط امتناع را نتوان از ديدگاه      
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تجدد طرح كرد، مقدمات بحث در مباني دوران جديد تاريخ ايران و انديشه تجدد فـراهم نخواهـد                  

ن فـارابي، مـسكويه     وي در بررسي تحول انديشه سياسي و زوال تدريجي آن، به متفكراني چـو             . شد

هـا زوال و      پردازد و سعي دارد بـا بررسـي ديـدگاههاي آن            رازي، ابن سينا تا ملا هادي سبزواري مي       

وي پس از بررسي و كنكـاش نظريـات ايـن           . انحطاط انديشه را در تمدن ايران توجيه و تبيين نمايد         

بـا مـرگ ابـن سـينا بـه پايـان            به نظر ما، دوره شكوفايي انديشه فلسفي در ايران،          «: گويد  متفكران مي 

رسيده و در اين دوره تنها فارابي و تا حـدودي فيلـسوفاني همچـون ابوالحـسن عـامري نيـشابوري و            

مسكويه رازي بودند كه توانستند گامهايي در جهت طرح پرسشهاي بنيادين زمـان خـود و زنـدگي                  

يشه فلسفي طرح كنند، اما بـه       اي از اند    اجتماعي و سياسي برداشته و اين پرسشها را در درون منظومه          

اي آغاز شد كه هزاره امتناع        هر حال اين دوره كوتاه، دولت مستعجل بود و با مرگ ابن سينا، هزاره             

هايي هبوط گريزناپذير را بـه        توانست سده   پردازي در عمل سياسي بود و نمي        انديشه سياسي و بديهه   

ان از ديـد وي هبـوط معنـايي جـز انحطـاط             و بـدين س ـ   ) 199:1373طباطبايي،  (» .دنبال نداشته باشد  

  .انديشه فلسفي و عقلي در ايران نيست

به عقيده طباطبايي، قرن چهارم و پنجم دوره رنسانس اسـلامي اوج تفكـر و تعقـل و فردگرايـي                    

تـوجهي بـه مـسائل        از اين دوره به بعد به خـصوص از قـرن شـشم، جريـان خردسـتيزي و بـي                   . است

بر اثر چنين وضـعيتي و نيـز قـشريت و           . شوند  مناسبات مردم پديدار مي   اجتماعي، سياسي و روابط و      

 تعطيل بردار نبـود، دچـار وقفـه         "خشك مغزي تركان، يگانه راه مؤثر پناه بردن به دامن اساسي آن،           

  در درون چنـين منظومـه  «: دهـد   وي ادامه مـي " .بست شكست رانده شود تعطيل شده و تجدد به بن

هايي چون ماهيت مدينه انساني، سرشت روابط و مناسبات مـدني و              سشفكري، جايي براي طرح پر    

هـاي نـامطلوب و       سياسي و مفاهيمي چون مصلحت عمومي، نظام حكومتي مطلـوب و تحليـل نظـام              

  )287-288: همان(» .قدرت سياسي وجود نداشت

وجيـه  طباطبايي بحران تجدد را نيز با همـان منطـق قبلـي خـويش يعنـي امتنـاع انديـشه تعبيـر و ت                       

داند كه موقعيت كنـوني   توجهي به مباني آن را وضعيتي مي    نمايد و عدم درك ژرف تجدد و بي         مي

وضعيتي كه به دنبال بحران عقلانيـت پـيش آمـد، وضـعيت عـدم               « . را براي ما به همراه داشته است      

س در اين وضعيت از سويي، شرايط امكان تأسي       .  توجهي به مباني آن است      درك منطق تجدد و بي    

انديشه تجدد و از سوي ديگر، شرايط امتناع آن در ايران زمين را به دنبال داشته است كـه دو وجـه                      

هاي ميانه در غرب و با برآمدن صـفويان بـه اوج رسـيد و                 از بحران عقلانيتي است كه در پايان سده       
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ان تـا فـراهم   در حالي كه اين بحران در غرب، به تدوين منطقي نوآيين انجاميد، در ايران زمين بحـر    

اي نزديـك راه      آيد در آينده    خواهي چنان ژرف شده كه به نظر نمي         آمدن مقدمات جنبش مشروطه   

  )18:1374طباطبايي، (» .حلي پيدا كند

طباطبايي در باب راه حل انحطاط ايران معتقد است بايد بـا مطـرح كـردن جـدي ايـن بحـران و                    

و بدين سان او پرسش     . شه و آگاهي را فراهم كنيم     انحطاط در مقام نظر راه برون رفت از امتناع اندي         

تلقـي مـن    «: گويـد   وي مـي  . داند كه در برابر ما قرار گرفته است         و نقادي از سنت را يگانه راهي مي       

اين است كه تاريخ ما، به طرف زوال حركت كرده، يعني در آغاز مكتب فكري ما مبتني بر اصالت            

البتـه اگـر چنـين      (در حـالي كـه در دوره دوم         . كنـيم  عقل است و حتي ديـن را عقلانـي تفـسير مـي            

يعني حدوداً از قرن شـشم بـه ايـن طـرف و پـس از حملـه مغـول، بـا ارتبـاط                        ) تقسيمي درست باشد  

آمـد،    آميزي كه ميان تفسير كاملاً ظاهري از شريعت، تصوف و سـلطنت مطلقـه پديـد مـي                   مسالمت

ترين تجلـي فرهنـگ       ود كه شايد برجسته   گيرد و معنويت و تصوف ب       عقلانيت تحت سيطره قرار مي    

  .و وجوه مهم اين معنويت، عرفان و شعر فارسي است. ايران در اين دوره باشد

وجــه غالــب ذهنــي ايرانيــان، در اوضــاع و احــوالي كــه  «: طباطبــايي در ايــن بــاره معتقــد اســت

عر فارسـي   گيري و تعصب و نيز تركتازي و غلامبارگي، يگانه آيين تركان بـود، عرفـان و ش ـ                  سخت

مداراني همچون غزالي بـه فلـسفه ـ بـه عنـوان       اي كه از سوي شريعت با گذشت زمان و با ضربه. بود

تـوجهي و سـپس    يگانه فعاليت عقلي در دوره اسلامي ـ وارد آمد، نقاطي بـه فلـسفه، دسـتخوش بـي     

ط فرهنگـي  تعطيل شد، اما توجه صرف به ظاهر شرع نيز ـ چنان كه به دنبال برآمدن صفويان و هبـو  

خواهي و حتـي پـس از آن، تفـسيري قـشري از               آمدن مقدمات جنبش مشروطه     ايران زمين، تا فراهم   

  )282-283: همان(» .شرع رايج و تثبيت شد ـ نتوانست به آيين معنوي ايرانيان تبديل شود

توان گفت تصوف و عرفان هـم علـت و هـم معلـول زوال انديـشه و امتنـاع تفكـري               بنابراين مي 

و بر اثر سيطره آن عمده فعاليت عقلي كه تداوم          . ه ايران و جهان اسلام را در بر گرفته است         است ك 

آن مي توانست شالوده استوار نوزايش و تجدد، كه شرط تحقق جامعـه مـدني اسـت شـود، تعطيـل                     

زاري تبديل    و در نتيجه پيوند تصوف و تفسير قشري، پيدايش تجدد و جامعه مدني به شوره              . گرديد

  .آيد ه جز خار مغيلان از آن بر نميشد ك

از ديدگاه طباطبايي، از منظر تاريخ انديشه، عامل عمده امتناع و نـوزايش و شكـست تجـدد در                   

ايران، از سويي هبوط  فلسفه و انديشه عقلـي در تـصوف و از سـوي ديگـر، سـيطره تفـسير شـرعي                         
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. شـود   چالش عمده محـسوب مـي     باشد كه در واقع دو        شرعيت، به عنوان يگانه درك از ديانت، مي       

خـواهي مـردم ايـران و حتـي از            با آماده شدن مقدمات جنبش مشروطه     «: گويد  وي مي ) 287: همان(

اي پيش از آن، سومين چالش با مغرب زمين و انديشه تجدد از ديدگاه سياسي                 بسياري جهات، سده  

اي كـه از    كه در هـشت دهـه  توانست باشد، اما تقدير چنين بود و انديشه تجدد از ديدگاه فلسفي مي  

گذرد اساس مشروطه كه بنابر قـانون تـدريجي بـه سـمت زوال حركـت                  خواهي مي   جنبش مشروطه 

شود بلكه عقل هم بـه صـورت دينـي و يـا               كند و نه تنها درك دين به صورت عقلاني انجام نمي            مي

ايـد ايـن وضـعيت      بينـي يـا بـدبيني بكنـيم، ب          لذا قبل از اين كه ما اعلام خوش       . شود  شرعي درك مي  

و ضمن برخوردي انتقادي با سنت برآورد مقاومت مصالح كنـيم  . تاريخي ـ فرهنگي را تحليل كنيم 

شود به طور كامـل آن   شود سنت را به كلي كنار گذاشت و نه مي و توان آن را بسنجيم، چون نه مي     

» .تيابي اسـت  پـذير نيـست و تمـدن هـم غيـر قابـل دس ـ               را قبول كرد چرا كه بدون سنت تفكر امكان        

  )362: همان(

توان گفت، از نظر طباطبايي حضور در دنياي جديد، نيازمند انديشه نـو               با توجه به آنچه آمد مي     

و تأمل جدي در تجدد است و اين امر در چالش با واقعيت و انديـشه مغـرب زمـين ممكـن خواهـد              

اسـي نـوين اسـت، و تحقـق         تجدد ايران، نيازمند شالوده استواري از انديـشه عقلـي و فلـسفه سي             . شد

  .باشد هاي دوران نو مي جامعه مدني نيازمند تجدد و انديشه

ايم راجع به انحطاط انديشه و بحران تجدد و به نـوعي علـل           آنچه تاكنون مورد بررسي قرار داده     

هـاي تجـدد و       در اينجا سعي خواهيم كرد به برخي از ويژگيها و مؤلفه          . عدم تحقق جامعه مدني بود    

  . جامعه مدني از منظر طباطبايي بپردازيمبه نوعي

وي حـق   . نمايـد   هـا اشـاره مـي       طباطبايي در باب تجدد و جامعه مدني به برخي از مشخصات آن           

را ذكر  ... حاكميت مردم، دموكراسي، قانون، برابري، آزادي، مالكيت خصوصي، اجتهاد، نقادي و            

هاي فـوق   ه توسعه و مدنيت رسيده كه مؤلفه    تواند ادعا كند كه ب      اي مي   و معتقد است جامعه   . كند  مي

  . را دارا باشد

شوند و حـوزه فـردي هـم     طباطبايي معتقد است در جامعه ما براي افراد اهميت خاصي قائل نمي           

در نتيجه مطرح شدن فرد بر خلاف فكر و انديشه غربي از جمله مسائلي اسـت كـه در                   . وجود ندارد 

طباطبـايي،  . (باشـد   فـرد صـاحب هـيچ حـق و حقـوقي نمـي      شود و  سنت ما رد پايي از آن يافت نمي       

6:1372(  
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بنابراين از ديـد وي انـسان داراي حقـوق طبيعـي اسـت و بايـد در ايـن زمينـه حقـوق وي را بـه                            

ها و مشخـصات تجـدد و          يا مصلحت عمومي يكي از مؤلفه      Respablicaمسأله  . رسميت شناخت 

لحت عمـومي، در قلمـرو انديـشه سياسـي دوره           از نظر طباطبايي مص   . آيد  جامعه مدني به حساب مي    

وي حـق   . گردد  اسلامي وجود ندارد، چرا كه در ايران به علت نبود حوزه فردي اين امر مطرح نمي               

تا زمـاني كـه  مـردم بـه          «: داند و معتقد است     حاكميت مردم را زمينه رسيدن به مصلحت عمومي مي        

نـافع و مـصالح خـود را بيـان كننـد، مـصلحت و               عنوان موجوداتي عاقل و بـالغ درنياينـد و نتواننـد م           

منفعت جمعي عمومي و ملي اصلاً ظاهر نخواهد شد؛ يعني بايد قبلاً هر كدام از مـا بـه عنـوان يـك                       

فرد توانسته باشيم منافع خود را بيان كنيم و به عنوان افرادي كه صاحب و داراي منافعي هستند بايد                   

ام   ن منافع را بفهمد و بدون آن كه من بفهمم كه چـرا منـافع              در نظر گرفته شويم، نه اينكه ديگران اي       

بــه عبــارت ديگــر، بايــد افــراد را بــه عنــوان ) 41:1371طباطبــايي، (» .ايــن اســت، آن را اجــرا كنــد

  .موجوداتي كه صاحب حقي هستند در نظر گرفت

ور وي بـر ايـن بـا      . عامل توسعه و تحقق جامعـه مـدني اسـت         » دموكراسي«از ديدگاه طباطبايي،    

اگر حاكميت ملي تثبيت نشده باشد و اگر نظر همه مردم نتواند به نوعي در جامعه بيان شـود                   «: است

بنـدي نرسـد، راه بـه جـايي نخواهـد بـرد، يعنـي بـه                   ها و نظرات اگر به يك جمع        و حاصل اين گفته   

عه عبارت ديگر عامل دموكراتيك عامل بسيار اصلي، و شـايد عامـل توسـعه اقتـصادي و طبعـاً توس ـ         

بدين سان دموكراسي، عامل توسعه سياسي است و توسعه سياسي شـرط            ) 40: همان(» .سياسي است 

  . باشد گيري جامعه مدني مي ضروري شكل

طباطبايي نبود قـانون و     . باشد  از شرايط تحقق جامعه مدني مي     » گرايي  قانون«و  » قانون«حاكميت  

در «: گويـد    هگل كه مـي     وي با اين گفته   . ددان  وجود استبداد را يكي از ويژگيهاي جوامع شرقي مي        

: نويـسد   ابـن اثيـر مـي     «: گويد  او در جاي ديگري مي    . هم عقيده است  » شرق تنها يك تن آزاد است     

پس، او را به غزنه احضار كـرد        . كند  سلطان محمود شنيد كه در نيشابور شخصي توانگر زندگي مي         

من قرمطي نيستم، آنچـه دارايـي       : د جواب داد  آن مر ! ايم كه تو قرمطي هستي      ماشنيده: و به او گفت   

اي در درسـتي      محمود مالي از او گرفت و نامـه       . دارم از من بگيريد و مرا از اين تهمت معاف داريد          

وي با ذكر جملـه معـروف هگـل  و           ) 33:1373طباطبايي،  (» .اعتقاد او نوشته و بر آن صحه گذاشت       

ن قانون وجود نـدارد و بنـابراين مـا در گذشـته             ذكر روايت فوق سعي دارد نشان دهد در مشرق زمي         

گرايـي را بـه عنـوان يكـي از            كوشد اهميت قـانون و قـانون        و از طرف ديگر مي    . ايم  فاقد قانون بوده  
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  .هاي جامعه مدني نشان دهد مؤلفه

به عنوان يكي از اركان حقوق فرد معتقد است و آزادي بيـان را بـه                » آزادي«طباطبايي به وجود    

هر شهروندي مجـاز اسـت در بـاره نظـام           «: شناسد و بر اين باور است       ق به رسميت مي   عنوان يك ح  

  )20:1377طباطبايي، (» .سياسي موجود، هر گونه دلش خواست بينديشد

بنابراين، وي آزادي را به طور عام و آزادي را به طور اخص جزو حقوق شـهروندي هـر فـردي                 

دانـد كـه       اين، طباطبايي آزادي را به عنوان بحراني  مي         علاوه بر . داند و به وجود آن اعتقاد دارد        مي

  .ما فاقد آن هستيم و بايد پديد آيد

وي در  . هاي طباطبايي است و وسواس خاصي نسبت بـه آن دارد            يكي از دغدغه  » برابري«مسئله  

شـود مفهـومي نـو و     باب مفهوم برابري معتقد است كه بحث برابري به صورتي كه اكنون مطرح مي 

او بـا الهـام از      . و بحث برابـري در تـاريخ انديـشه سياسـي دوره اسـلامي وجـود نـدارد                 . ستجديد ا 

فيلسوفان يوناني معتقد است كه انسانها به ضرورت همسان هستند و در سلـسله مراتـب وجـود برابـر                    

توان رفتار مساوي با هـم        نيستند و برابريشان با توجه به اساس توانائيشان هست يعني در يك جا نمي             

هـاي برابـر      بدين سان از ديد وي برابري بـه معنـاي رفتـار بـا آدم              ) 12-13 :1372طباطبايي،  . (اشتد

  .است

است و بر اين باور است كه در جـايي كـه دولـت فكـر                » مالكيت خصوصي «طباطبايي معتقد به    

، شـود   بست كـشيده مـي      تواند جامعه را هدايت كند جامعه به بن         كند تمام اطلاعات را دارد و مي        مي

ولي آنجايي كه منـافع و مـصالح خـصوصي راه بيفتـد و وارد رقابـت آزاد و مـشروع شـود مـصالح                         

گويـد اگـر      به عبـارت ديگـر، طباطبـايي مـي        ) 41 :1371طباطبايي،  . (شود  عمومي و ملي رعايت مي    

  . دولت در امور جامعه مدني دخالت كند نتيجه آن ورشكستي جامعه و سقوط دولت است

او . كنـد   كر گرديد، طباطبايي، مسئله اجتهاد و نقادي از سنت را نيز مطرح مي            علاوه بر آن چه ذ    

به نظر من آن جاهايي     «: گويد  شود مي   در باب اجتهاد با بيان اينكه جز با اجتهاد هيچ امري ميسر نمي            

شكوفايي و عظمت يافته است كه در چالش با غرب بـوده اسـت و در تقابـل غربـي توانـسته اسـت                        

تـوانيم   بنابراين از نگاه طباطبايي تا زماني كه مجتهد نباشيم نمي  ) 19 :1372طباطبايي،   (».اجتهاد كند 

  .پرسشي نو را مطرح سازيم

دارد و اگر سنت در چـالش بـا           از ديدگاه طباطبايي عدم پويايي فكري، سنت را از تحول باز مي           

ين اعتقاد است كه نقـادي از   وي بر ا  . مسائل و پرسشهاي جديد قرار بگيرد، راه به جايي نخواهد برد          
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وضع كنوني ما ضروري است و تا اين وضعيت روشن نشود، بحث در تعريـف مقـولات و مفـاهيم،                    

به عبارت ديگر، اگر نقادي از موضع كنـوني نكـرده باشـيم، بحـث ايجـابي                . پذير نخواهد شد    امكان

  )15 :1370طباطبايي، . (پذير نخواهد شد امكان

مفهـوم جامعـه مـدني از نظـر طباطبـايي مبتنـي بـر مفـاهيم و اصـول              توان گفـت      به طور كلي مي   

چـرا كـه وي ديـدگاههاي خـود را مبتنـي بـر مدرنيتـه                . باشـد   فيلسوفان سياسي عصر روشنگري مـي     

هـاي جامعـه      و بدين سان تحقق تجدد و مدرنيته در واقع، تحقق جامعه مدني است و مؤلفـه               . داند  مي

بدين جهت از ديد وي، زماني كـه مبـادي          . آيند  به حساب مي  هاي ويژه تجدد      مدني هم همان مؤلفه   

  . پذير نخواهد شد تجدد در ايران شكل نگيرد جامعه مدني امكان

  

  :مأخذ
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